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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان،١٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

  خداشناسی فلسفی در کلام امام رضا
  ١علی رستمیان  محمد  
  ٢  احسان صابری  

  دهکیچ
اختـصاص ، فلـسفه قل واین استدلال که تع با را»  اسلامیۀفلسف«واقعیت ، برخی

با توجه به جوهرۀ این مسئله  ن چنانچهلیکاند،  انکار کرده، به حوزۀ اسلامی ندارد
منـابع  متـون و جهـان کـه در  شناخت انسان وۀی فلسفها رهیافت، عقلانی اسلام

بـه عناصـر اصـلی فلـسفۀ اسـلامی ، تبیین شـود استخراج و، طرح شده است دینی
مـسائل مـورد علاقـۀ یکـی از هـا  گونـه بررسـی ، اینیلبه همین دل. ایم دست یافته

  .فیلسوفان مسلمان بوده است
 خرده تلاشی اسـت کـه مبتنـی بـر، uکلام امام رضا خداشناسی فلسفی در      

ین تـر برخـی از مهـم سـیرۀ اندیـشمندان صـورت گرفتـه و بـه تأسـی از این باور و
  .استآن حضرت گزارش کرده  ی شناختی را در گفتارها رهیافت

، برهـان حرکـت جـوهری، برهان حرکت، امکان برهان وجوب و، برهان نظم      
                                                        

 ٢۶/١٠/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ٢/۴/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(mal_rostamian@yahoo.com) ار دانشگاه اصفهانیاستاد. ١
  .(mahdi5555555555@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول (کارشناس ارشد کلام اسلامی. ٢
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نفـی ( برهان نفی ترکیـب، یگانگی و وحدانیت خداوند استدلال بر،  فطرتبرهان
برهـان ، برهان بر وحـدت وجـود خداونـد، حق تعالی برهان نفی ماده از، )ماهیت
، صفات حق تعـالی م واس، کتناه ذات حقاعدم ، وحدت اطلاقی، الوجود صرف

  .اند این زمره خالق از رابطۀ خلق و
براهین فلسفی، براهین وجود خدا، بـراهین صـفات خـدا، امـام  :یدیلکواژگان 

  . الهیۀ، فلسف رضا
  مقدمه

آن  از. دیـدتـوان   مـیی را علمـ نوین و دقیـقهای  روشمام رضای اشیوۀ استدلال در
 بـدین صـورت کـه بـا، خاطبـان اسـتنظر گـرفتن فـضای فکـری و ذهنـی م در، جمله

 از بیـان پاسـخ تفـصیلی و کنـد و  مـیبه پاسخی اقناعی اکتفا، گاهی تشخیص ضرورت
 شخصی از ثنویه خدمت حضرت رسـید و، برای مثال فرماید  میعمیق علمی خودداری

آن بزرگوار با توجه به میزان فهم و قدرت شـناخت وی  .خواست بر وجود خداوند یدلیل
  : نمود و فرمودناعی اکتفابه پاسخی اق

 را »دومی« باشد زیرا تو  میاست خود دلیل بر یکتاییو تد، گویی خداوند  میاینکه تو
پس اولی مورد اتفاق همگان بوده و دومی ، را اثبات نمایی» اولی«آنکه تا خوانی  نمی

  .)٢٧٠:١٣٨٩صدوق، ( محل اختلاف است

کند و خدای دوم   می واحد اکتفاحضرت در این مرحله از استدلال به اثبات خدای
فرماید، با آنکه  اقامه نمی» دومی«نهد و دیگر برهانی بر نفی و انکار  را در مرحلۀ شک وامی

است یعنـی متـشکل از یـک اثبـات و یـک سـلب » مرکب«برهان اصیل، برهانی است که 
ظر دارد و های اقناعی ن ً صرفا به جنبهباشد، حال آنکه استدلال مذکور در سخن امام می

  !ها این نیست مگر همان رعایت ظرف مخاطب در آن موقعیت خاص و شناخت ضرورت
  :اینکه یون عصر خود مبنی برّ به یکی از مادهمین قبیل است سخن امام از

مگر نه این است که مـا ـ   چنین نیستًحال آنکه واقعا  ـاگر سخن حق، گفتار شما باشد
از گزاردیم و روزه گرفتیم و زکات پرداختیم و ایمان آنچه ما نم و و شما همانند هستیم

ـ  که چنین نیز هست  ما باشد ـورزیدیم، ضرری بر ما متوجه نساخت و اگر قول حق گفتۀ
  .)١/٧٨: ١٣٩٩کلینی، (مگر نه این است که شما هلاک شدید و ما نجات یافتیم 

  . شد تفکر و تأملأبدین سان آن حضرت وی را به نحوی قانع کرد که منش
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  :گوید  میدر ذیل این حدیث شریف ملاصدرا
بیانی اقناعی اسـت کـه آن ، انقیاد شریعت آمده  وجوب طاعت خداوند وبارۀآنچه در

 نمایـد  مـیین بهـره از عقـل و دوراندیـشی داشـته باشـد ثابـتتررا برای کسی که کم
  .)٣/٢٢٠: ١٣۶۶ ،صدرالدین شیرازی(

  دیـدهباحثـه و منـاظرۀ امامـان معـصومهایی کـه در م یکی از شیوهبه بیان دیگر 
 فـشاریپاشود آن است که در برخـورد نخـستین بـا افـرادی کـه بـر عقیـدۀ خـویش  می
تنـزل دهنـد و بـا  »شـک«بـه مرحلـۀ  »جـزم«ند این است کـه آنـان را از مرحلـۀ کن می

ّسد جزمیت را بشکنند و آنان را به تفکـر و بـازنگری وادارنـد و ، تشکیک در مبانی وی

 فکـری های کنند و آنگاه به ساخت بنیان  میپذیری را در آنان ایجاد سان زمینۀ حق بدین
ّاساس آنچه در ادامۀ روایت ذکر شده است شـخص مـادی  که بر دنماین  میجدید اقدام

 حـضرت نیـز پاسـخ و ای صحیح از وجود خداوند سؤال کرد به فکر فرو رفت و با شیوه
  .برکتی را پدید آوردمناظرۀ پر، پاسخ  که همان پرسش وداد

را در او تـا پیمود را   خطابه و برهان، جدلِسه راهوی  در مباحثه با حضرت رضا
زیرا ، درََ بالا ب١ی و عمل به آنچه خداوند و رسول او دستور دادهیمراتب هدایت و راهنما

  .هدایت خلایق بود، نه الزام خصم هدف امام
کـلام حـضرت  و ًعمومـا نامعـصومکـه در کـلام را  اسـتدلالی هـای مجموع شیوه

سـیر ( ّتـوان بـر سـه قـسم کلـی شـناخت تجربـی می ،وارد شده است ًخصوصا رضا
که خود آن حضرت به   چنان،دانست) شهودی(یافت فطری ، ادراک عقلی و در)فاقیآ

  : فرموده است کرده وههمین سه گونه اشار
  .)٣۵: ١٣٨٩ صدوق،( تهّ تثبت حجبالفطرةّیستدل علیه وبالعقول تعتقد معرفته و االلهبصنع 

  براهین خداشناسی
  :ّتوان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد  میمباحث مربوط به صانع را

توان آن را از قبیـل  و میشود   میطرح» وجود صانع«مباحثی که پیرامون اصل  )الف
  .دانست »ّکان تامه«مفاد 

                                                        
  .)١٢۵/ نحل(ه کن یکو مجادل نۀو موعظ] برهان[با حکمت . ١
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پـردازد   می یگانگی آنبه توحید و، مباحثی که بعد از فراق از اصل اثبات صانع )ب
  .نامید» کان ناقصه« توان از قبیل مفاد  مینیزرا که آن 

  استدلال بر اصل وجود صانع

   برهان نظم.١
آیـد   مـینی کـه در اصـل اثبـات صـانع بـه کـاراین برهتر در عین حال مهم ترین و ساده

راهین ویژگی خاصی که موجب برتری و امتیاز این برهان بر دیگر ب .است »برهان نظم«
بدین صورت که صغرای قیاس ، باشد  می»تجربه«و » حس«وری آن از  شده است بهره

کند و از آنجا که صغرای   میبیان »عقل« ّمتکفل شده است و کبرای آن را »تجربه« را
باشد قابل دریافت همگان است بدان گونه که اگر کـسانی   میّآن امری حسی و تجربی

تواننـد   مـیخوبیه لی و استنباطات فلسفی مأنوس نباشند بنیز باشند که با استنتاجات عق
انـد،  خـلاف آنچـه بـسیاری گمـان کـرده از این برهان بهره جویند ولی در عین حال بر

ی آن اسـت و »کبرا«، اصل در هر قیاسی، چه، برهان نظم برهانی فلسفی و عقلی است
  .)٢٣٨: ١٣٨۶جوادی آملی، ( کند  میکبرای برهان نظم را عقل بیان

  :توان این گونه تعریف کرد  مینظم را
ای واحـد بـا  گرد آمدن اجزای مختلف با کیفیـات و کمیـات گونـاگون در مجموعـه

 کنند  می و سازگاری خاصی که جملگی هدف و غایت مشخصی را تعقیبهماهنگی
  .)همان(

ّ شکستن سد مادیت است وًای که برهان نظم بر عهده دارد صرفا وظیفه کند  بیان می ّ
 ْای فاقد شعور و کمال باشد ولـی ایـن برهـان تواند ماده  نمیی جهان هستییکه علت غا

 کاری ندارد و اثبات آن در بخش دیگری دنبـال کیفیت صفات و حتی یگانگی ناظم با
  .)همان( شود می

پاسـخ   درایشان.  تصریحات و اشاراتی بدین برهان رفته استدر کلام امام رضا
  :که از آن حضرت طلب دلیل بر وجود خداوند کرد فرمود )قهزناد( ّیکی از مادیون

و هـا  و دفـع زیـان من چون به جسد خود نظر افکندم و امکان کم و زیاد کردن در آن
ای است و به  جلب منافع را برای خود نیافتم دانستم که این بنیان و ساختمان را سازنده
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و پیدایش ابـر  لاک به قدرت اوبینم گردش اف  می اقرار نمودم علاوه بر اینکهوجودش
آور و در   شـگفتهای دیگر نشانه و و حرکت بادها و جریان خورشید و ماه و ستارگان

گرداننـده و هـا  دانـستم کـه بـرای تمـام ایـن، عین حـال روشـن را بـه دسـت او یـافتم
  .)١/٧٨ :١٣٩٩ کلینی،( ای وجود دارد پدیدآورنده

به عنوان آیـات (ّخاص اجزای بدن آدمی  ضمن اشاره به پیچیدگی و هماهنگی امام
شود، دخالت خـود را در  و نظم حاکم در طبیعت و امور عجیبی که در آن دیده می) انفسیه

پیدایش این نظم نفی درونی کرده که این نفی شبهۀ نظم درونی و علیت ذاتی است که 
  :گوید می »فیلون«فیلسوف انگلیسی بدان اشاره کرده است و به نقل از ، دیوید هیوم

چـشمۀ نظـم در درون ، شامل منشأ یـا سرماده علاوه بر روح در اصلکه ممکن است 
شـناخته ممکـن خود باشد و تصور اینکه چندین عنصر به واسطۀ یک علـت درونـی نا

در روح هـا  از تـصور اینکـه صـور و معـانی آن، ین نظم و ترتیب درآیدتر است به عالی
آیـد رتیـب دربـه نظـم و ت،  هماننـدۀشـناختنا جهانی به واسطۀ یک علت درونی بزرگ
  .)٢١٢: ١٣٧۴ پاپکین،(  نیستتر مشکل

 و وجود نـاظم عاقـل و در انتقاد خویش نظر دارد که ملازمۀ بین وجود نظم» هیوم«
ذاتـی خـود ، ا منکر شود و با طرح این مسئله که ممکن است ایـن نظـمصاحب شعور ر

 آن ملازمۀ منطقی را مخدوش، ن نظم باشدآورندۀ ای بوده و یا حتی خود شیء پدیداشیا
، ی و معلـولی برقـرار اسـتّنـسبت علـ» نـاظم« و »نظـم«کند ولی از آنجا که میـان  می
فرمایـد کـه  تواند علت خود باشد، تصریح می  ضمن اشاره بر اینکه خود شیء نمیامام

  .اشداش نقشی داشته ب تواند در پیدایش نظم موجود در ساختمان وجودی خود شیء نمی
اشارۀ التزامی بـه ضـرورت و بـدیهی بـودن ،   قابل توجه دیگر در کلام امامۀنکت

 نخست با اسـتفاده از صـغرای امام ملازمۀ منطقی میان نظم و شعور است چه اینکه
بدون آنکه بر کبرای عقلی تـصریحی کنـد بلافاصـله ، )نظم در انسان و طبیعت(تجربی 

، گرداننده برای این امور ای وجود دارد و بانی، بنیاندانستم برای این « :که نتیجه گرفت
  .»ستهای  هآورندو پدید
  :گوید  می از آیات انفسی و آفاقیوری امام ضمن اشاره به بهره صدراملا

 اسـت تر آیات انفسی را که به ما نزدیک، آن حضرت از دو گونۀ آیات آفاقی و انفسی
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باشـد و نیـز   میهم شنوندگان نزدیک است و به فتر  واضحاین آیات،  ساخت چهمقدم
آیــات ( از قــسم اول آن حــضرت از بیــان نکــات باریــک علمــی خــودداری فرمــود و

 احوال بـدن اسـتدلال نمـود کـه آدمـی در پیـدایش آن دخـالتی نداشـته و بر، )انفسی
گـاهی نـدارد توان آن احوال را به ماده نمی چـه رسـد بـه ، که حتی به ذات خود نیـز آ

  .)٣/٣۴٢: ١٣۶۶صدرالدین شیرازی، ( مستند ساخت، باشند  میداموری که هدفمن

  برهان امکان و وجوب. ٢
باشـد  هـا نیـز مـی ین آنتـر  که در عین حال قـدیمیین براهین خداشناسیتر یکی از مهم

 علی سـینابو وشود   میهم یاد »برهان حدوثی«که از آن به  برهان امکان و وجوب است
  .)٣/١٩ :١۴٠٣ سینا، ابن: ک.ر( تشریح این برهان پرداخته استبا اهتمام بیشتری به تبیین و 
  :اند، مبتنی بر مسئلۀ حدوث زمانی عالم است، بدین بیان که ّراهی که متکلمان پیموده

اگر محدث آن واجب . ِ احتیاج به محدث داردیًعالم زمانا حادث است و هر حادث
ِدور و تسلـسل بـه محـدثی کـه پـس بـا محـال بـودن . آید  میتسلسل یا دور لازم، نباشد

اما چرا عالم حادث است؟ متکلمان عـالم  .واجب و غیر حادث است باید منتهی شویم
دانند و به عالم عقول و جبروت قائل نیـستند و چـون هـیچ   میرا منحصر به عالم اجسام

و هر چیـزی کـه اند  جسمی خالی از حرکت و سکون نیست و حرکت و سکون حادث
قیـاس متکلمـان بـه ایـن . عالم حادث اسـت بنابراین، حادث است ،محل حوادث باشد

اجسام خالی از حرکت و سکون ـ ٢؛ عالم منحصر در عالم اجسام استـ ١ :ترتیب است
و انـد   پس عالم خالی از حرکت و سکون نیست و حرکت و سـکون حـادثـ٣؛ نیستند

  .حادث است، هر چیزی که خالی از حوادث نباشد
، یعنی مسبوق بـه عـدم زمـانی اسـت، حادث به حدوث زمانی،  عالم اجسام:نتیجه
البته این . )٢/١٢۵: ١٣۶٧ی، یطباطبا( که ثابت کردیم که عالم نیاز به محدث داردپس از آن

پـس  .باشد یا باید به برهان امکان برگردد یا بـه برهـان حرکـت جـوهری  میبرهان ناقص
مطلـوب ،  دارد و اگر واجب استنیاز به واجب، عالم اگر ممکن استکه یم یباید بگو
  .)۴٢۶ :١٣٧۶ جوادی آملی،( شود  میما ثابت

وجـود شـرایط و . ١: ّ تحقـق و تحـصل هـر پدیـده بـه دو عامـل احتیـاج داردًاساسا
  .عدم مانع .٢، مقتضیات
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هـر چیـزی تـا  .معلول یک رابطۀ وجودی و نسبت معنوی برقرار اسـت  علت ومیان
بدین صورت که نسبت به هیچ یـک از طـرفین ؛ است »ممکن«یابد قبل از آنکه تحقق 

رجحانی ندارد لذا موجود شدن آن بستگی بـه ایـن دارد کـه  اولویت »عدم« و »وجود«
همـان ، ّرجحانی در جانب وجود وی حاصل شود کـه ایجـاد مـرجح در جانـب وجـود

ی نیز نامید و از همین جا معنـا »ّمرجح« توان  میرا »علت« بنابراین .حصول علت است
  .شود  میّبطلان ترجیح بلامرجح نیز روشن

 ای وجودی و نـسبتی حقیقـی اسـت معلـوم رابطه »علت و معلول« آنجا که رابطۀ از
نیـز آن  »علـت« اسـت و »علـت«آن چیزی است که قـوامش بـه  »معلول«شود که  می

  .)٢/١٣٣ :١٣٨٣ ،صدرالدین شیرازی( بخشد  میچیزی است که به معلول قوام و وجود

  امکانمعنای 
سـلب  :یـا بـه عبـارت دیگـر از طرف وجـود و عـدم اسـت )عدم( »نبود«نفی حتمیت 

» بود«ضرورت از جانب وجود و عدم شیء را گویند که در این صورت شیء نسبت به 
، وجود و عدم آن، اساس این معنا از امکان بر .اقتضائیت محض دارد حالت لا»نبود«و 

ّبه اینکه ترجیح بلامرجح نیـز محـال اسـت هـر ولی با توجه ، ستندهیچ کدام ضروری نی
 باید ضرورتی در جانب وجود ًحتما، مند شده است بهره »وجود«اکنون از  چیزی که هم

 :انـد مـساوی بـا وجـوب گرفتـهرا پیدا کرده باشد و از این روست کـه وجـود خـارجی 
  .» ما لم یجب لم یوجدءالشی«

باشـد بـا ایـن فـرق کـه  مـی »واجـب«این اساس هر موجودی که در خارج است  بر
  .شود  میخود به دو قسم بالذات و بالغیر تقسیم، واجب

خـوبی نمایـان و مـشهود ه آثار امکان و معلولیت از تمامی موجودات جهان هستی بـ
ّمحدود به حد معینـی ،  همۀ موجوداتاند ًاست چه اولا آن طور که فیلسوفان بیان داشته

 ةّ لـه مهیـّ ممکـن زوج ترکیبـیّکل« :اند این رو گفتهباشند از   میهستند و دارای ماهیت
  .)١/١٠٢ :١٣۶٧ ی،یطباطبا( »وجودو

ّتعدد و تکثر سـان هـر کـدام از موجـودات در  بـدین نیز محصول محدودیت است و ّ
مندرج اسـت و دیگـر اینکـه  )جوهر و عرض( گانۀ امکانی ای از مقولات ده تحت مقوله
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گـواه ها  شوند و تمام این  میزمان خاصی حادثجودی ندارند و در ، سابقۀ وموجودات
، ًزیرا اولا بدیهی است که محـدودیت، لم هستی استاصادقی بر معلولیت موجودات ع

ّآنچه کـه زمـانی خـاص  هر، ًلازمۀ کمبود و فقر بوده و ثانیا به حکم ضرورت و وجدان
، د و این علتدر بودن وجودش به موجد و علتی نیاز دار، نبوده و بعد پدیدار شده است

ًتواند معلول دیگری باشد برای پرهیـز از دور و تسلـسل ناچـارا بایـد سلـسلۀ   نمیخود نیز

ًعلل و معالیل امکانی را به علتی منتهی سازیم کـه اولا خـود بـه علـت دیگـری نیازمنـد 

عرضی ، جز غنای ذاتیه ب، ًنباشد و لزوما باید غنای ذاتی داشته باشد چه اینکه هر غنایی
لـی مـا إ مـا بـالعرض ینتهـی ّکـل« :منتهی شود »ذاتی«باید به  ًو عرض نیز ناچارااست 
اسـت پـس  ـ  یعنـی وجـود لایتنـاهی ـکه غنای ذاتـی مـستلزم عـدم محـدودیت  »بالذات

 که از این  باید پیراسته از حد و نقصی باشداند علةالعللی که سلسلۀ نظام هستی بدو بسته
لازمـۀ ایـن  شـود و  مـیتعبیر »واجب الوجود بالذات «به، یتناهیوجود غنی بالذات و لا

  .قدمت ذاتی و زمانی است، ذات غنی
.  آمـده اسـتتمام آنچه گفته شد، به گویایی و اختصار در کلام حضرت رضـا

  :فرماید َآن حضرت در پاسخ شخصی که دلیل بر حدوث عالم، طلب کرده است می
ّقد علمت أنَ کنت وّنت لم تکن ثمأ« َ ِ َ ولا کونـكن نفـسِّکوُ لم تكَ ُ مـن هـو مثلـكّ

ِ » كَ
، دانـی کـه خـودت  مـیی و خـودآفریده شـدسپس ، تو نبودی؛ )٢٩٣ :١٣٨٩ صدوق،(

  .ات نیست خودت را نیافریدی و نیز کسی همانند تو آفریننده

  دلیل بر حـدوث وی گرفتـه،غیری و تبعی بودن وجود آدمی، در این کلام مختصر
قـدمت ذاتـی و ، ِلازمۀ وجوب ذاتی وجـود، ات بودعین ذ »وجود«چه اگر شده است، 

ۀ سازگار نیست و این معنا را بـا جملـ »حدوث ذاتی« با »وجود ذاتی«زمانی آن است و 
ّ لم تکوكنّأ« ًبیان فرمود و به مقتضای آنچه قبلا گفته شد و جای دیگر نیز در  »كن نفسَ

  :کلام خود آن حضرت مذکور است
ٌکل قائم فی سواه معلول« هر موجودی که در وجـود خـود بـه دیگـری ؛ )٣۵ :همان(» ّ

  .معلول است، اتکا دارد

جـرم معلولیـت او نیـز ، لابنابراین بعد از اثبات حدوث و عرضی بودن وجـود انـسان
فاصـله از علـت  بعد از نفی وجـود ذاتـی انـسان بلااز این رو آن حضرت، شود  میثابت
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َنتهـا و اتکـای عرضـی بـه عرضـیجو فرمود و از آنجا کـه دانـسته شـد ا، جستخارجی ََ َ ،
توانـد ممکـن و حـادث   نمـیگاه ممکنات و حادثـات تکیه، مستلزم دور و تسلسل است

سان آن حـضرت بـا  و بدین »كَ من هو مثلكّلا کونو «:خودشان باشد دیگری از جنس
دهـد و آن   مـیروی مخاطـب قـرار، یـک قـسم را فـراگیری از شیوۀ بست و تقسیم بهره

  .است »واجب الوجود بالذات«لسلۀ علل و معالیل امکانی به منتهی شدن س
 در جای دیگر خصوصیاتی را که برای چنین وجودی ضروری است مورد اشاره قرار

  :دده می
ّمن حده و اللهل اّقد جه ّ ومن قال فیه لم فقد علله...اه من اشتملهّقد تعدَ َ د ّولا یتحـد ...َِ
  .)۵۶ :همان( د المحدودّبتحد

بـه ، کـه لازمـۀ معلولیـت اسـت ضمن نفی محدودیت واجب، لام مختصردر این ک
، »ّفقـد عللـه “مَلِ ”مَن قال فیه« :فرماید  میکند و  میخداوند اشاره »وجود«ذاتی بودن 

َفقـط وجـودات و اوصـاف عرضـی هـستند کـه کـه چه در جای خود بحث شده است  َ

َلـم«چـه سـؤال بـه ، باشـند  میبردار»لِم« بـا ، ت و سـؤال از علـتسـؤال از علـت اسـ »ِ
  .)١٢۵: ١٣۵٢ سبزواری،( و با وجود ذاتی داشتن سازگار نیست علةالعلل بودن

در جـواب شخـصی  در جای دیگر به نفی حدوث زمانی او تصریح کرده است و و
  :فرماید ، میکند  میالوجود که سؤال از ابتدای زمانی واجب

رنی متی لم یکن فأِأخب«
ُ

خبـر ده از آن  تو مـرا؛ )١/٧٨: ١٣٩٩کلینـی، (»  متی کانكخبر
  . از زمانی که بوده خبر دهمزمانی که او نبوده تا من تو را

ًو دقیقا به همین جهـت  لازمۀ وجودات امکانی است »حدوث«، چرا که دانسته شد

 کیـف هـو؟ «:کنـد  مـی خداوند سـؤالبارۀًاست که آن حضرت شدیدا کسی را که در
  :ایدفرم  میکند و  میتخطئه» أین هو؟و

ٌویلك، إن الذی ذهبت إلیه غلط« ٍهو أین الأین بلا أین وکیف الکیف بلا کیف فلا یعرف . ّ ّ
ٍ

ّ
ٍبکیفوفیة ولا بأینونیة ولا یدرك بحاسة ولا یقاس بشیء ّ ّ پرسش ، وای بر تو؛ )١/٧٩ :همان( »ّ

خداوند بدون آنکه خود دارای مکان باشد، مکان را آفریـد و بـدون آنکـه . تو اشتباه است
تـوان از راه  پـس او را نمـی. ود چگونگی داشـته باشـد، چگـونگی و کیفیـت را آفریـدخ

  .گردد کیفیت و مکان شناخت و خداوند با حواس درک نشده و به هیچ چیز قیاس نمی
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هـر دو از مقـولات عرضـی و از تقـسیماتی اسـت کـه بـر » أین«و » کیف «که چرا
و امـا اینکـه لات و جاعل آنان است ، فوق مقوحق تعالی و شود  میماهیات امکانی وارد

ِباشد بدان علت است که وی موجد شـیء بـوده و  می »کیف « و»أین« از اّخداوند مبر
ّوجودا بر آن متقدم  فَّخود مکی )فاعل کیف( فِّباشد از این رو محال است که مکی  میً

،  چیزّباشد و در غیر این صورت تقدم شیء بر نفس خود و نیز اینکه یک )یعنی منفعل(
پـس ، آیـد کـه هـر دو محـال اسـت  میهم فاعل و هم قابل برای شیء واحد باشد لازم

شود و جایز نیست که در مورد او بـدین گونـه   نمیّینونیت متصفَخداوند به کیفیت و ا
کـه (ینونیـت اَچرا کـه تعریـف او بـه کیفیـت و  »أین هو؟«، »کیف هو؟« :سؤال شود

  .)١/٢٢١ :همان( نیست  ممکن)باشند  میمجعول و مخلوق وی
به همین استحالۀ اجتماع فاعل و قابل اشـارت  خود آن حضرت نیز در حدیثی دیگر

  :فرماید ، میکرده
ُذ هـو مبـدع  إ“أیـن” :ن الأیـن فـلا یقـال لـهَّ وأیـ“َکیـف” :ف الکیف لا یقـال لـهَّکی«

ٍإنه جسم الأجسام وهو لیس بجسم وف ...ةّالأینونیة وّالکیفوفی
َّ : ١٣٨٩صدوق، (» ٍصورة لاّ

شـود و مکـان را آفریـد   نمیخداوند کیفیت را آفرید ولی خودش کیفیت نامیده؛ )۶١
او اجـسام را  ...نامند چرا که او آفرینندۀ کیفیـت و مکـان اسـت  نمیولی او را امکان

  .آفرید لیک خودش جسم و صورت نیست

 تعـالی را ینونیـت حـقَ اآن حضرت دلیل بر عدم کیفوفیت و شود  میکه دیده چنان
عین قابل باشـد  تواند  نمیو فاعل ین استَ اکنندۀ کیف و، ایجادکه خود این بیان داشته

چه ، )١/٧٨: ١٣٩٩کلینی، ( »ةّفلا یعرف بالکیفوفی« :فرماید  میو در جای دیگر نیز تصریح
کلیـۀ ، بنـابراین در ایـن کـلام .شـود  نمـیبه مجعول خود شناخته، جاعلکه دانسته شد 
  :فرماید  میتصریح و پیراسته، از وجود اقدس حق تعالی نی و حدوثی راصفات امکا

ٍکـل غایـة قد أجمع الغایة عنده فهو غایـة«
همـۀ غایـات بـه او ؛ )۶٣: ١٣٨٩صـدوق، (» ّ

  .بازگشته و او غایت غایات است

  برهان حرکت .٣
ّخروج تـدریجی شـیء از قـوه بـه فعـل حرکت، « :اند فیلسوفان در تعریف حرکت گفته

) !در مقابـل دفعـی (همـان حـدوث تـدریجی اسـت، بنابراین حقیقـت حرکـت. »است
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  .)٢/٢٢: ١٣٨٣صدرالدین شیرازی، (
َوقوع حرکـت را صـرفا منحـصر در چهـار مقولـۀ عرضـی، حکیمان گذشته َ  یـنَ ا.١ :ً

، وضـع کـه در مجمـوع سـه حرکـت کلـی مکـانیکی .۴ ّکـم و .٣، کیف .٢، )مکان(
 در ایـن ،بر حـسب ظـاهر که دانستند  میجاری، دهند  میو شیمیایی را تشکیل فیزیکی

ِعـوارض شـیء اسـت و در تمـام ، گیـرد  میگانه آنچه دستخوش تحول قرار حرکات سه
 ّسـاکن اسـت و از هـر تبـدل و تحرکـی بـه دور »جـوهر و ذات شـیء«، مراحل تحـول

  .)۴/۴٠: همان(باشد  می

  استدلال بر حرکت جوهری
ّنیز تسری داد بدین معنا که ذات  »جوهر«  به مقولۀرا »حرکت«، صدرالمتألهین شیرازی

حقیقتـی ، ِماده و جوهر اشیا پیوسته در حال تغییر و تبدل است و حقیقت جهان طبیعـت
جهنده است و هیچ فراغ و ثبات ندارد و ، سیال و متحرک است که دم به دم و آن به آن

 را »جـسم«بر هـم زد و  »ثابت و متغیر«سان تقسیم حکیمان گذشته را به دو قسم  بدین
رات و تحـولات ّنکتۀ قابل توجه اینکه در تمام ایـن تغیـ. ّمساوی با سیلان و تغیر دانست

شـود   مـیمانع از آن به طوری که، ماند  میِصورت موجودات محفوظ، جوهری و ذاتی
ّظر حس درآید و لذا از دید حسینکه این تغییرات به م کـه (چندگانگی بین وجـودات ، ِ

خـلاف  بـرکـه شود   میسان ملاحظه بدین .شود  نمیمشاهده )غییر و تبدل استلازمۀ ت
 ثابت لازم نیـست زیـرا ِوجود متحرک، »حرکت« در اند کرده  می گمانگذشتگانآنچه 

و  »متحـرک«تـوان بـین   نمیاست و »حرکت« عین بلکهذات متحرک در حرکت بوده 
کـسی بـه ایـن  ملاصـدرا،  است که تا قبل ازدرست .گانگی را فرض کرد دو»حرکت«

کـه خـود در مواضـع  طـور حرکت جوهری را طـرح نکـرده بـود لیـک همـان، صورت
در مرحلۀ نخست قرآن و نیـز کـلام ، بخش او در این بحث  الهام،کند  میمختلف اشاره
ِکتـب  و هاسـت کـه در صـحف تفـسیر آن در مرتبۀ بعدی شرح و  وِامامان معصوم
 ز جمله مواردی کـه بـه حرکـت جـوهری اشـاره شـدهالدینی آمده است و ا عرفان محی

آن حضرت  . استدر کلام حضرت امام علی بن موسی الرضا )٣/١٧٨: ١٣۶۶ همو،(
  :فرماید  میدهد  میقرۀ محدث که غضب و خشم را به خداوند نسبتخطاب به ابو
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ّأنه یجری علیه ما یجری علـی ٍإلی حال وٍر من حال ّ بالتغیكّ تجری أن تصف ربکیف«
ّرین ولـم یتبـدل مـع ّر مع المتغیّلم یتغی سبحانه وتعالی لم یزل مع الزائلین و!لمخلوقین؟ا

َالمتبدلین ومن دونه فی یده وتدبیره و کلینـی، (» ّ عمـن سـواهّهو غنیٌإلیه محتاج وّکلهم ّ
حـالی بـه  نمایی که پروردگارت را بـه دگرگـونی از  میچگونه جرئت؛ )١/١٣٩: ١٣٩٩

! شـود؟  می مخلوقات جاریرنمایی آنچه که ب  جاری میا بر اوآی، حالی توصیف کنی
یافتگـان زوال  او بـه همـراه زوال. ضـیحاتی اسـتداوند بزرگ و پیراسته از چنـین توخ

یابـد و همـۀ   نمـیّشوندگان تبـدل دگرگون نشده و با تبدیل شوندگان نیافته و با دگرگون
او از  و ان بـدو محتـاجو در تحت تـدبیر اوینـد و همگـ ]قدرت[ موجودات در دست

  .نیاز است همگان بی

گرچه این کلام برحسب منطوق و دلالت مطابقیه، دلالتی بر بحث حرکت ندارد لکـن 
، صدرالدین شیرازی( اند ذیل آن از حیث مفهوم همان طور که برخی از حکیمان نیز اشاره کرده

  :ل استفاده استدلالت بر برهان حرکت دارد و از آن اموری چند قاب، )٣/٣١٨: ١٣۶۶
را از  »تغیـر«  زیـرا آن حـضرت،همگی در حال تغییر و تبدیل هـستند، مخلوقات .١

 و» متغیـرین« و» زائلین«را با وصف ها  سپس آن اوصاف جاری بر مخلوقات دانستند و
آنجـا  از هرچند ممکن است در بادی نظر گمـان رود، مورد اشاره قرار دادند »ّمتبدلین«

جـواب ، غـضب و خـشم الهـی اسـت، )ابوقرۀ محـدث(فتار سائل که مورد سؤال در گ
َ نیز منزل به تغییرات عرضی است نه جوهریامام َ ولی باید توجه داشت همان طـور  !ّ

موجـب ، قید موجود در سؤال سائل، در علم اصول بحث شده است، که در جای خود
و » ّتبـدل«، »تغیـر«، »زوال«علاوه بر آنکه عناوینی چون . شود  نمیتقیید اطلاق پاسخ

ای  جملگـی قـراین داخلیـه، راند  میکه سخن از تدبیر همگانی حق تعالی ّنیز تتمۀ کلام
موجـب انعقـاد اطـلاق و ، هستند که به پشتیبانی مبانی برهانی به عنـوان قرینـۀ خارجیـه

  .دنشو  میعموم برای کلام آن حضرت
  .خداوند متعال است، کنندۀ این تغیر و تحول تدبیر.٢

همـۀ ؛ »ّ عمـن سـواهّهـو غنـیٌإلیـه محتـاج وّکلهـم َ ومن دونه فی یـده وتـدبیره و...«
او از  و و تحــت تــدبیر اوینــد و همگــان بــدو محتــاج ]قــدرت[ موجــودات در دســت

  .)١/١٣٩: ١٣٩٩کلینی، ( »نیاز است همگان بی

ّخودش با تبدل متبدل و تحرک متحـرک، کننده و آفرینندۀ تحول تدبیر.٣ ّ
 متحـول، ِ
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 سان تواند موجد و به حرکت درآورندۀ متغیر باشد و بدین نمی ًاساسا متغیر،  چه،ودش نمی
 حـدوث لحظـه بـه لحظـۀ موجـودات را اثبـات، آن حضرت با اثبـات حرکـت جـوهری

آن حضرت  .تواند خود موجد حادث دیگر باشد  نمی دانسته شد که حادثنیز. کند می
چـرا کـه سـکون و ؛ )۴٠: ١٣٨٩صـدوق، ( »الحرکـة تجزی علیه الـسکون ولا« :فرماید می

کند و حق تعـالی عـین وجـود و   میصدق )جوهر و عرض( حرکت بر مقولاتی امکانی
  .فوق مقولات است

  :فرماید  میبه مناسبت الاربعه الاسفاردر کتاب شریف ملاصدرا 
بل جمیع موجـودات جهـان ، طبق حرکت جوهری نه تنها افلاک و اجسام سماوی بر

َو عرضـی[ ستند آن هـم نـه حرکتـی وصـفیماده در حرکت ه و [ بـل حرکتـی ذاتـی] َ
ّو این حرکت و تحول ذاتی به محرکی احتیاج دارد که از جـسم و جـسمانی ] جوهری ّ
  .)١٧٨: ١٣٨۶جوادی آملی، ( برتر باشد

َّفلمـا جـن    در آیۀ شـریفۀآنگاه ایشان با اشاره به مراحل استدلال حضرت ابراهیم َ َّ َ َ
َّعلیه الل َِ ْ ِّیل رأی کوکبا قال هذا ربىَ َ ََ َ َ َ ً َ َ َ ُ ْ )استدلال آن حـضرت را نیـز بـر برهـان حرکـت ، )٧۶/ انعـام
 لازمۀ تغیر و تجدد است و تغیر نیـز مـستلزم تحـرک» افول«داند و از آنجا که   میمبتنی

 متغیر که همان متحرک است و در آیۀ شریفۀ ستارگان همتغیر و متجدد بوده که در نتیج
  :فرماید ، میبه محرکی احتیاج دارند، باشند  میورشیدو ماه و خ

ِکذل  : نیز از آنجا که ملکوت هستی را رؤیت کرده بودجناب ابراهیم
َ َری إبـراهيم ُ نكََ ِ َ ْ ِ ِ

ِوت السماوات َ َ َّ َ َملکُ َ  افـول کواکـب و اجـسام را بـر حـسب حرکـت و تجـدد جـوهری
به حـق تعـالی ها  جنبۀ انتساب آنکه ( راها  مشاهده نمود ولی در عین حال ملکوت آن

ٍمـا عنـدکم ینفـد ومـا عنـد االله بـاق  بـاقی یافـت، به بقای حـق) هاست ّو جنبۀ عنداللهی آن َ ِ ّ َ ْ ُ ْ َ ِْ َِ ََ َ َ ْ ُ  و
لاَ  سان از عالم فانی به عالم ربوبی که عالم باقی است سفر عقلی نمود و نـدای  بدین

َأحب الآفلين ِ ِ
ْ ُّ ِ

ُ
 ۶/۴۴: ١٣٨٣، یصدرالدین شیراز( داد سر(.  

  برهان فطرت .۴
: ١٣٨۴قمی، : ک.ر(اند  ًرا عمدتا به خلقت و نیز بدعت در ایجاد تفسیر کرده» فطرت«

  .)١٢٠: ١۴٠۵فیومی، مقری ؛ ١۶/١٧٨: ١٣٨۵؛ طباطبایی، ٢/٣٧٣
هـایی اسـت کـه منـشأ ایجـاد افعـال و  ای از آفرینش توأم با تـوان منظور از فطرت، گونه
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ِمعنا دانستن فطرت و خلقت  ود و به این جهت علامه طباطبایی، همش هایی خاص می کشش
ایجاد صورتی خاص، از » ْخلقت«را خالی از تسامح ندانسته است چه به فرمودۀ ایشان، 

به معنای ایجاد از عدم محـض اسـت نـه آنکـه » فطر«ای موجود است؛ حال آنکه  ماده
  .)١٠/٢٩٩: ١٣٨۵( خاص داده شود یچنان صورت، ای وجود داشته باشد آنگاه بدان ماده

های فطری و ذاتی انسان، کشش به کمال مطلق و وجود لایتناهی است  از جمله کشش
  :گوید که راغب اصفهانی می که این همان فطرت توحیدی و توحید فطری است چنان

 :فعال فقوله لفعل من الأٍحةّ مترشٍهیئةعلی بداعه إیجاده الشیء وإهو  الخلق وااللهوفطر 
 ِفطرة االله ّ َ َ ْ َ التى فطر الناس علیھاِ ْ َ َ َ ََّ َ َ

ِ
َّ

رکـز فـی النـاس مـن ع وبدأی  ألی ما فطرمنه تعالی إ  فأشارة
  .)٣٨٢: ١۴١۶( یمانالإ ّرکز فیه من قوته علی معرفة هی ما االلهفطرة الی، ومعرفته تع

استدلال به برهان فطرت بر خداشناسی در ضـمن بیـان طـرق مختلـف اسـتدلال بـر 
بـه کـارایی  و نیز مشهود است  در کلام امام رضا»برهان فطرت«از ، جود خداوندو

  :فرماید  میبیشتر آن اشاره
  .)١٣٠: ١٣٨٩صدوق، (ّ تثبت حجته ةّ یستدل علیه وبالعقول یعتقد معرفته وبالفطربصنع االله

 »ّحجیــت«ّرا متکفــل مقــام  »فطــرت«شــود آن حــضرت   مــیکــه ملاحظــه چنــان
 آن چیزی است که مشتمل بر اقناع و الزام است و قـاطع عـذر »ّحجت«ه چاند،  دانسته
سان آن حضرت بـه فراگیرنـدگی برهـان  و بدین آن نشاید باشد و به نحوی خدشه در می

  .اتقان و استحکام آن اشارت فرمودو  فطرت

  استدلال بر یگانگی و وحدانیت خداوند
 و ّشـود ادلـۀ توحیـد و یگـانگی ی مـای که در مباحث خداشناسی طرح ّادلهاز قسم دوم 
اثبـات ، دسـتۀ اول :شـود ّکه این ادلـه نیـز منقـسم بـه دو قـسم مـی گانگی استنفی دو

اثبـات ، دستۀ دوم نماید و  میرا )بّترک( گانگی ذاتیو نفی چند) بساطت (یگانگی خدا
  .»شریک« ی نفیایگانگی وجودی به معن

  )نفی ماهیت( برهان نفی ترکیب. ١
ِمحدد  به عنوان مقید و »ماهیت«. ترکیب وجود و ماهیت است، بات عقلیاز جملۀ ترکی ّ



  

ضا
م ر
 اما
لام

ر ک
ی د

سف
ی فل

ناس
داش

خ
u/ 

هش
پژو

ها

١١٣  

ماهیـت لازمـۀ ، شود و بـه همـین جهـت  مینامیده »ّحد وجود« این رو از،  استوجود
ٌکل ممکن زوج «:اند وجودات امکانی است که گفته

ٍ
  .»وجود وةّمهیله  ٌّ ترکیبیّ

ّکل ماهی« :توان نتیجه گرفت لذا می ّکل ما لیس بممکن فلا ماهیة فهو ممکن وّ
ٍ

 .»ة لهّ
گونـه و از هراش به اثبات رسـیده  الوجود تعالی است که ضرورت وجودی ناگزیر واجب

ملازم معلولیت است و هر وجود محـدودی بـرای ، محدودیت،  چه،ّحدی پیراسته است
الشیء مـا  «ِیتّبه مقتضای قاعدۀ عل، »وجوب«و وصول به مرحلۀ  ّتلبس به لباس وجود

تواند بیرونی و خـارجی  ، نمیاین علت. مستند شود »علت«باید به ، »یوجدلم م یجب ل
،  پس اگر پای علتی در کـار باشـد.آید  میخلاف فرض لازم، زیرا دور و تسلسل، باشد

نـشود  »غیر« حاجتمند، د تا وجود واجبش از درون باهباید داخلی و برخاست»علت«آن 
باید  علتی هر. )١/١٣٠: ١٣٨٣صدرالدین شـیرازی، (  نیستپذیر و چنین چیزی در اینجا امکان

ّلازمـۀ تقـدم علـت ، ّبر معلول خود متقدم باشد و در اینجا که علت و معلول واحد است

از ایـن رو ، باشد و آن هم بـدیهی الـبطلان اسـت  میّتقدم شیء بر نفس خود، بر معلول
ایـن رو  از .د اسـتطت آن وجـوانفـی ترکـب و اثبـات بـس، لازمۀ اثبات وجـود واجـب

گونه ترکب داخلـی شمارند و هر  مییت و وجود اونّاِماهیت حق تعالی را عین ، حکیمان
  :)١/٩۶: همان(دانند  میرا منتفی 

ّالحق ماهی   .)٢١: ١٣۵٢سبزواری، ( تهّضی العروض معلولیتذ مقإ ،تهیّنّإته ّ

کـرده بسیاری از کلمات شریف خویش به این برهان استدلال   درحضرت رضا
  : استو آن را با بیانی رسا و در عین حال مختصر تقریر فرموده

حیده نفـی التحدیـد  توحیده ونظام تو)ّوجل ّعز( االلهأصل معرفة  معرفته وااللهوّل عبادة أ
ٍ کل محدودّلشهادة العقول أن، عنه

ً کـل مخلـوق أن لـه خالقـاشـهادةٌ مخلوق وّ ّ
ٍ

 لـیس ّ
  .)٣٧: ١٣٨٩صدوق، ( لقدیم فی الأزلالممتنع من الحدث هو اٍمخلوق وب

ـ دانسته و آنگاه   مخلوقیت آن حضرت به زیبایی و اختصار محدویت را لازمۀ معلولیت ـ
 . اسـتاحتیاج معلول به علت و نیازمندی مخلوق به خالق اسـتناد جـسته ِبه اصل بدیهی

ن وجـود شمارد و چون علتـی کـه ایـ میدر نتیجه محدودیت را از لوازم وجود امکانی بر
قـائم بالـذات ، آن حـضرت،  باشـدّمبراشود باید از چنین صفاتی   میامکانی بدان مستند
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  .دفرمای  میو قدیم ازلی بودن را ثابت )خالق( علت بودن
شـود بـدین صـورت کـه هـر  ِگاه برهان نفی ترکیب به صورت عمومی آن طرح مـی

ّمرکبی، تقرر و تحصل آن متوقف بر گرد آمدن اجـزا بـوده، لـ ّ ذا فاقـد اسـتغنای ذاتـی و ّ
صـدرالدین شـیرازی، ( !ّبرخوردار از نقصان است، در نتیجه هر مرکبی ممکن است نه واجب

١/١٣٠: ١٣٨٣(.  
شـود و   مـیی بـه همـین شـیوه مـشاهدههـای  نیز اسـتدلالدر کلام حضرت رضا

م زیـادت را نیـز مـستلز و) ّتعدد اجزا( را مستلزم زیادت )بودن دار»ّحد«(ماهیت داشتن 
  :شمارد مینقصان 

ٍّکل محدود متناه إلی حد فإذا احتمل التحدید احتمل الزیادة وإذا احتمـل الزیـادة احتمـل  ٍ ٍ
ّ

  .)٢۵٠: ١٣٨٩صدوق، ( مّولا متوه ئّلا متجزٍ محدود ولا متزاید وغیر فهو، النقصان

  خداوند ماده ندارد. ٢
ًنیز صرفا وجوداتی که است و از آن طرف ّمبرآنجا که وجود واجب از ماده و صورت  از

 ّ خارجیۀ ماده و صورت هستند قابل دریافـت و شـناخت حـسی و تجربـییدارای اجزا
کشف از ، نّیاِبه طریق ، ّعدم ادراک حسی خداوندکه توان نتیجه گرفت  ، میباشند می

و هرگونه ترکیـب » جنس و فصل« عدم ماده و صورت و به همین ترتیب کشف از عدم
و نیز  از این رو امامان معصوم .رساند  میدگار را به اثباترروکرده و بساطت ذات پ

ّشناخت حسی خداوند را نه تنها نقطۀ ضـعفی  عدم امکان دریافت و،  حضرت رضا
ناپـذیر و   بلکه این عدم ادراک را خود برهـانی خدشـهاند در مباحث خداشناسی ندانسته

ّک حسی در حوزۀ خداشناسی سخن از ادرا شمرده و بر»واجب الوجود«قویم بر اثبات 
به همین جهت آن حـضرت در مقابـل شخـصی کـه . اند دانسته  میرا دلیل خداناشناسی

  :فرماید  میّعدم ادراک حسی خداوند را دلیل بر عدم وجود او دانسته بود با عتاب
ّنکرت ربوبیأ ،دراکهإ عن كّا عجزت حواسّ لم!كویل« ّذا عجزت حواسإنحن ته وَ نا عن َ
ّقنا أنه ربدراکه أیإ ّ چـون ! تو وای بر؛ )١/٧٨: ١٣٩٩کلینی، (» شیاءنا بخلاف شیء من الأّ

کنی و حال آنکـه مـا   میخداوندی او را انکار، حواس تو از شناخت پروردگار ناتوانند
 خـلاف بـر، دگار ماسترچون حواسمان از دریافت او ناتوان است یقین داریم که پرو

  .موجودات دیگر
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  د برهان صرف الوجو.٣
ّاین برهان متشکل از یک کبرای کلی است که در امور عامۀ فلسفه به اثبات رسـد و   میّ

کـه در  و صـغرای آن» ّلا یتثنـی ورّصـرف الـشیء لا یتکـر« قاعـدۀ آن عبارت است از
صرف الوجود و ، خداوند« :شود مبتنی بر اثبات این مطلب است که  میطرح» الهیات«

. »“پـذیرد  نمیّوجود خداوند تعدد”ّکلی  ن قاعدۀوجود محض است و لذا از مصادیق آ
 کفایت دلیل بساطت از دلیل وحدانیت نقل بارۀسینا در آنچه از ابن، با توجه به این برهان

  .شود  میشد تقویت
که بعضی از ( نیز ضمن اشارات مستقل بر اثبات بساطت در کلام حضرت رضا

کـه ه ونـد نیـز برهـان اقامـه شـدبر اثبات توحیـد و وحـدت وجـود خدا، )ذکر شدها  آن
با بعـضی از از این رو نظریۀ بوعلی . استدر راستای همان نفی ماهیت ها  نآبسیاری از 

ّمن حده فقد عده و «:کلمات آن حضرت قابل تطبیق است ّ َ ّمن عـده فقـد َ » زلـهأبطـل أَ
وحـدت «مفهوم کلام حضرت آن است که عدم محدودیت با ، چه، )۵٧: ١٣٨٩صـدوق، (

را لازمـۀ  ّنفـی ماهیـت و حـد، آن حـضرت در فرازهـای بـسیاری. لازمت داردم»وجود
ٍلا حد لغیر محدود«: شمردهوجود لایتناهی  و از آن طرف نیز محدودیت  )۴٣٧: همـان( »ّ

ٌّکل مـا وقـع علیـه حـد فهـو خلـق ا«:  استدانستهـ  معلولیت ـرا لازمۀ مخلوقیت   ّ عـزاللهّ
ّحـد و ( عـدم تحدیـد و تقـدیر ،دیت و وحـدانیتدر تعریف واح  و)۴٣٨: همان( »ّوجل

  :دفرمای ، میخذ کردهارا ) اندازه
ّ بغیر تقدیر وتحدید خلـق خلقـا مقـدر بتحدیـد ونّ الوجود الذی هو قائمأواعلم  ً ََ ٍ  تقـدیرٍ

  .)۴٣٩: همان(

  :دافزای میصراحت ه آنگاه ب
 كالخلـق یمـسمـسکه و لا ثانی معه یقیمه ولا یعضده ولا یتعالی فرد واحدك و تباراللهوا

  .)۴۴١: همان( تهّمشیو اللهذن اإا بًبعضه بعض

ملازمـت محـدودیت بـا ، رک تمـام ایـن سـخنانتشود نقطۀ مـش  میچنانچه ملاحظه
ّدر نتیجه با تکثر و تعدد است و در مقابل مخلوقیت و در  یگانگی با عدم محدودیت و، ّ

  .ملازم است »خالقیت«نتیجه با 
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 چنـین، اشـاره بـه صـرف الوجـود بـودن خداونـد ضمن  حضرت رضاهمچنین
ولـی وجـود او ، خداونـد موجـود اسـت؛ )٢۵۵: همـان(» موجود لا عن عدم«: فرماید می

بلکه موجودی ازلی و قدیم ، زیرا هیچ گاه مسبوق به عدم نبوده [،برگرفته از عدم نیست
ای کـه  گونـه زیرا اگر خداوند دارای ماده یا ماهیتی پیش از وجود خود باشد بـه ،]است

 او ۀمـاد، اگر پیش از وجود خداونـد[وجود خداوند مسبوق به عدم زمانی یا ذاتی باشد 
ماهیت ، وجود او مسبوق به عدم زمانی است و اگر پیش از وجودش، وجود داشته باشد

در ایـن صـورت وجـود صـرف ؛ ]مـسبوق بـه عـدم ذاتـی اسـت، وی وجود داشته باشد
حتـی اگـر . ای از وجود و عدم زمـانی یـا ذاتـی اسـت بلکه وجودش آمیزه، نخواهد بود

 نوریـه ۀ مجـردات تامـۀچنان که برخی دربار ـوجود خداوند ماده یا ماهیت نداشته باشد 
،  غیر ازلـی داشـته باشـدِ ذاتیِ وجودِ ولی وجوبـمعتقدند که فاقد ماده و ماهیت هستند

جه عمیق و تحلیل و تصور با تو، یعنی وجودش برگرفته از وجود ذاتی و عدم زمانی باشد
شود و در این حالت نیـز وجـود   میباز هم وجود خداوند مسبوق به عدم، عقلی و ذهنی

  .صرف و موجود محض نیست
پس این سخن که خدای تعالی موجودی اسـت کـه موجودیـت او برگرفتـه از عـدم 

ای  به گونه، تنها در صورتی تمام و صواب است که خداوند صرف الوجود باشد، نیست
چـه رسـد بـه ، گذارد  نمیکه جایی برای فرض تعدد وجود دیگری غیر از خود در ذهن

 زیرا همان گونه که وجود خدای تعـالی پـیش از ،احتمال و امکان تعدد وجود در بیرون
وجود ، همچنان پیش از هر عدم مادی یا ماهوی قابل تصور، هر زمانی محقق بوده است

  :فرماید می  رضاچنان که حضرت. مقدس او بوده است
بـوده اسـت و ها  پیش از همه زمان؛ )٢۵۶ :همان(» العدم وجودهنه وسبق الأوقات کو«

  .همواره وجودش بر عدم پیشی گرفته است

توان در کنـار آن موجـود دیگـری   نمیاز آنجا که خداوند موجودیت محض است و
، ود بوده استشود که خدای متعالی در ازل موج  میصحت این کلام ثابت، تصور کرد

چنان که اکنون نیز وجـود دارد و چیـزی همـراه او ، در حالی که چیزی همراه آن نبوده
 او ۀبــرای وجــود دیگــری کــه در رتبــ، چــون در کنــار موجــود صــرف الوجــود، نیــست

َهـو  : ولی خدای والا با هر چیزی همـراه اسـت، ماند  نمیمجالی، موجودیت یافته باشد ُ
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ˢ کن ْمعکمْ أ ُ َ َ یْ َ ُ َ سـومی   همراهی میان دو چیزی تصور دارد که آن دو بـا امـرزیرا ؛)۴/ حدیـد( تمَُْ
معیـت دو شـیء معنـا ، سنجیده شوند و بدون این امر سوم، ندا آن مشترک که هر دو در

چنان که تقدم یک شیء بـر ،  دو چیز با یکدیگر نیستۀ زیرا معیاری برای مقایس،ندارد
کنـد کـه آن دو نـسبت بـه امـر سـومی سـنجیده   میاشیء دیگر نیز در صورتی معنا پید

،  بر هجرت ایشان مقدم است بعثت پیامبرۀگوییم حادث  می هنگامی کهًمثلا( .شوند
در صورتی این گفته صحیح است که هـر دو را نـسبت بـه یـک امـر مـشترک همچـون 

بـا یکـدیگر ،  اشـتراکی نداشـته باشـندۀ اگـر دو چیـز نقطـ.) بـسنجیمحیات پیـامبر
این مطلب راز . شود  نمی معیت و تقدم و تأخر تصورهای  و هیچ یک از نسبتاند انهبیگ

  : استسخن حضرت رضا
 ّ ثـمكیزال کذل ولا، لا أعراضا لا شیء معه بلا حدود وًا کائنًا الواحد فلم یزل واحدّأم

خـدای واحـد همـواره یگانـه و تنهـا بـوده اسـت و ؛ )۴٣٠: همـان( اًا مبتـدعًخلق خلقـ
 است که هیچ چیز با او معیـت نـدارد و هـیچ حـد و عرضـی بـر او عـارضموجودی 

  .آفرید آنگاه خداوند جهان را به شکلی نو. شود و همواره چنین خواهد بود نمی

ــایش حــضرت  ــای فرم ــم«معن ــقّث ــیش از خلقــت »  خل ــست کــه در ازل و پ آن نی
آن   ازولـی پـس، هیچ چیزی موجود نبود که با خداوند معیـت داشـته باشـد، مخلوقات

 زیـرا ،آمد و اشیا با او همراه شـدند تی پدیدّآفرینش مخلوقات معی تحول یافت و پس از
چنان که گفته شد معیت دو چیز به امر مشترک سومی نیازمند است که به طور مساوی 

هر امر سومی ، در حالی که میان خداوند و مخلوقات، ملاک مشترکی میان آن دو باشد
پس میان خدای تعالی و مخلوقـاتش . ل خداوند و آفریدۀ اوستلحاظ شود، در حقیقت فع
چون وجوب و به نوعی وجود ازلی منحصر به خداسـت و هـر . هیچ امر مشترکی نیست

بنابراین چیزی مباین و مغایر با خدا و جدای از او نیـست . چیزی غیر از او فیض اوست
  .مشترک باشندآن امر با یکدیگر  تا مبدأ فیاض الهی و فعل یا فیض او در

: نیز از آنجا که خداوند موجود بسیط و واحد محض اسـت، ایـن گفتـه صـحیح اسـت
گردد، یک امر واحد بسیط مطلق است؛ بدون آنکه با اشیا آمیخته  فیضی که از او صادر می

مـراد . ها بیرون است ها هست و بدون اینکه از اشیا جدایی داشته باشد، از آن باشد، درون آن
، فعل واحد عددی نیست؛ زیرا عدد و امثال آن از مقولۀ کمیت است کـه »حدفیض وا«از 
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شـود،   سایر اعراض، در مراتب میانی یا مراتب پایینی فیض واحد خداوندی معنادار میچون
مانـد،  پس وحدت فیض واحد اطلاقی است و با وجود آن برای وحدت عددی جایی نمـی

فـیض «و » وجـه االله«نـدی کـه از آن بـه شمول الهی و لطف مطلـق خداو زیرا فیض جهان
 ِمراد فیض واحد مطلق و پیراسته از وحدت عددی است که همان، شود  مییاد» منبسط

شـاید حـضرت . » الواحـدّیـصدر عنـه إلا الواحـد لا«:  فلسفی معروف استۀاین قاعد
 در سخن خود به همین مطلـب اشـاره کـرده اسـت کـه علـم خداونـد از نـوع رضا

از راه ها  بلکه علم خداوند به اشیا بالذات است و علم او همچون انسان، حصولی نیست
ای نیـست کـه صـورت اشـیا بـرای او  یعنی به گونه؛ کیف نفسانی و ضمیر باطنی نیست

  :فرماید می حضرت رضا. بلکه ذات اشیا برای او معلوم است، معلوم باشد
کثر مـن فعـل ّألیس ینبغی أن تعلم أن الواحد لیس یوصف بضمیر ولیس« وعمـل  یقال له أ
ك تجـزئتهم فاعقـل ذلـم منه مذاهب وتجزئة کمذاهب المخلـوقین وّولیس یتوه صنعو
آیا سزاوار نیست که بدانی خداوند یگانه بـه ؛ )۴٣٢: همان(» اًابن علیه ما علمت صوابو

شود و بیش از یک فعل و یک آفرینش و یک عمل از او صـادر نـشده  باطن وصف نمی
  .های گوناگون و جزئیات مختلف نیست او همچون مخلوقات دارای شیوهاست و فعل 

  وحدت اطلاقی. ۴
ِگویای وجود واجب الوجود است لیک مطلبی که از دقـت ، تمام براهین که دانسته شد

 بحـث از کیفیـت ایـن ،ی نیازمند اسـتتر بالتبع به بحث فزونو بیشتری برخوردار بوده 
وحـدت . شـود  قسم عددی و اطلاقی منقسم میواست چرا که از جهتی به د»وحدت«

باشد از این رو باید نخـست   میاش نفی کثرت آن چنان وحدتی است که لازمه، عددی
و در واقع این وحدت منـشأ تحقـق کثـرت  لحاظ کثرت شود و آنگاه کثرت نفی گردد

  .شود  میآن ساخته از »کثرت«ای است که  بوده و ماده
ّوحـدت حقـۀ حقیقیـۀ «بـساطی اسـت کـه از آن بـه وحدت اطلاقی و ان، در مقابل

ًاساسا نه تنها کثرتی در مقابل آن ، در این قسم وحدت. شود  مینیز تعبیر آورده» اطلاقیه

بـه شـرط لائیـت از ( »عـدم لحـاظ کثـرت«وجود ندارد بلکه لحاظ کثرت و بل لحاظ 
از ایـن ،  دارداین چنین وحدتی بر تمام کثرات احاطه و انبساط. نیز ممنوع است )کثرت

 :انـد آنچنان که در تعریف آن گفته! ، دانستاست» همه« که »یکی«توان آن را   میرو
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  .» لنفسهً الشیء واحداکون«
اثبات و اظهار وحدانیت حق تعـالی شیوع دارد  زمان در افواه و افکار عامهآنچه از دیر

 وحـدتی گفتـهشود که به وقت بیان چنین   میبه نحو وحدت عددی است و بسیار دیده
یعنی از همان آغاز لحاظ دوگانگی شده است ، »خدا یکی است و دو نیست« :شود می

  .شود و سپس آن از وجودش نفی می
فقط برای حق تعـالی ، وحدت به دومش، نظر عمیق و دقیق عرفانی و فلسفیمّاما از 

ل  :ثابت است که در عـین وحـدت بـر همـۀ کثـرات احاطـه دارد ِّالا إنـه  ُبکـ
ِ ُ َّ ِ

َ یطَ ٌ ˁء  əʂُِـ ٍ ْ َ
 

و از قـسم دوم » واحـد«بـا لفـظ ) عـددی( ًمعمولا از وحدت قسم نخست .)۵۴/ ّفصلت(
  .شود  مییاد» احد« با لفظ )اطلاقی(

سان وحدت سایر اشیا نیست ه اینکه وحدت خداوند به ضمن اشاره ب،  امام رضا
: نیستحضرتش به نحو وحدت عددی  »احدیت« و »واحدیت«فرماید که   میتصریح

در توضیح آن در جـواب شخـصی کـه  و )۵٠ـ٣٣: ١٣٨٩صدوق، ( »ٍ لا بتأویل عددةّأحدی«
  :فرماید  میاشیا تصور کرده است سان واحدیت انسان و دیگره خداوند را ب »واحدیت«

ٌنه جثة واحدة أنّه یخبرإ فٌإن قیل واحدنسان ونّ الإ أ... ٌ ّ ٌنسان واحـد فالإ... لیس باثنین وّ

ٌ جل جلاله واحد لا واحد غیرهاالله فی المعنی و واحدفی الاسم لا   .)۶٢: همان( ّ

ّ فرق وحدت حقۀ اطلاقیۀ خداوند ،شود آن حضرت به شیوایی  میکه ملاحظه چنان

د آن یـتـوان همـین را دلیـل تأک  میو است را وحدت اسمی موجودات دیگر بیان داشته
بن مهتـدی کـه  جواب عبدالعزیزجناب بر قرائت و ایمان به سورۀ توحید دانست که در 

  :رمود ف،از توحید سؤال کرده بود
ٌقل هو االله أحد  کس هر َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ

 مان بیاورد توحید را شناخته استرا خوانده و بدان ای.  

چنین خدایی پروردگار من (» ّ ربیالله اكکذل«دهد که بر قرائت آن   میآنگاه دستور
  .)١/٩٩: ١٣٩٩کلینی، ( را بیفزاید )است

همان طور که ملاصدرا متذکر شده است، حقیقت توحید که مقربین خـاص الخـاص 
 حقیقـی جـز خداونـد یموجـود، د در صـفحۀ هـستیّبدان نایل آیند آن است که موحـ

که این همـان درک وحـدت  )١/٢۵١: همـان( بیند فانی در او و جملگی راند مشاهده نک
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  . حقیقیۀ اطلاقیۀ خداوند استّحقۀ
 معنـا پیـدا »غیـر«انفـصال از ، ت حضرتش وحدت عـددی نیـستآنجا که وحد از
  :بل با همگان معیت قیومیه دارد، کند نمی

 ٌبـاطن لا، لال رؤیـةهسـتاّ متجـل لا ب،ٌ ظـاهر لا بتأویـل المباشـرة،ٌحد لا بتأویل عـددأ
  .)٣٧: ١٣٨٩صدوق، ( بمداناة ٌقریب لا، بمسافة لا ٌمباین، بمزایلة

  )اتی خداوندشناخت ذ( عدم اکتناه ذات .۵
شـناخت ) ب، شـناخت ذات) الـف: سـه بخـشرا به خداوند شناخت مراحل مختلف 

  .)۵۶: ١٣٧٨صدرالدین شیرازی، ( کنند  میتقسیم، شناخت افعال) ج و صفات
رود  باید توجه داشت که وقتی سخن از خداشناسی و اسـتدلال بـر وجـود خداونـد مـی

های قبلی دانسته شد که حق تعالی  خشمنظور شناخت ذات خداوند تعالی نیست؛ چه، در ب
دارای هویتی بسیط و نامتناهی است و حقیقـت وی عـین وجـود و تـشخص اسـت و از آن 

باشد فاقد ماهیت است و چون ماهیـت نـدارد فاقـد  جهت که موجودی بسیط و محض می
شـود، بـل خـود  پذیر است و نه حدپذیر، لذا مشهود چیـزی واقـع نمـی اجزاست و نه مفهوم

ف برب  : بر چیزی استشاهد ِّأ و لم  َ ََ ِ ِ یکْ ْ َ ٌ أنه ʿ کـل ˁء شـھیدكََ ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َ ُ َّ َ
  و از آنجا کـه شـناخت کنـه

ذات هر چیزی، متوقف بر احاطۀ ذاتی بر آن است و موجودات دیگر، جملگی محـدود بـه 
در باشند، احاطۀ آنان بر ذات بسیط و لایتناهی الهی غیر ممکن و  حد و آمیختۀ به نقص می

  .پذیر نیست که او خود بر هر چیزی محیط است نتیجه، شناخت ذاتی پروردگار امکان
َاز این رو به مقتضای لزوم سنخیت بین مدرک و مـدرک ِ ًصـرفا بـه شـناخت عقلـی ، ُ

کـه  زیـرا چنـان، ای خـاص آن هـم در محـدوده، توان نایل آمد  میصفات و افعال الهی
قابـل شـناخت و ، »ذات« بـاهـا  تضای عینیت آنصفات ذاتیه نیز به مق، کنه خواهد آمد

و لذا در روایات فراوانی از تفکر در ذات الهی نهی و بـه تفکـر در  دریافت عقلی نیست
  :صفات و افعال تشویق شده است

  .)١/١٣۵: ١٣٩٩کلینی، ( االله ءوا فی آلارّلکن تفک وروا فی ذات االلهّفکتتلا 

ات و منـاظرات و کلمـات علمـی ًرا در جـای جـای مباحثـّ مکـرحـضرت رضـا
  : استتصریح به عدم اکتناه ذات خداوند کرده، خویش
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  .)۶١: ١٣٨٩صدوق، ( ّالخطرات أن تحده والأوهام أن تنالهّاس أن تدرکه و الحوتعجز

  :داند  میدر خطا، تواند به ذات پروردگار راه یابد  میکند  میآن کس را که گمانو 
  .)٣۶: همان( َوقد أخطأه من اکتنهه

 عـاجز از درک خداونـد، ّو همان طور که ابزار حسی را به مقتـضای عـدم سـنخیت
  :شمارد  میشناخت عقلی و وهمی را نیز ناممکن، داند می

  .)١٣٣: همان( تدرکه فکیف أبصار العیون هام القلوب لاوفأـ 
  .)١١۴: همان(  الأوهامكهو یدرأوهام القلوب وتدرکه  فهو لاـ 

  نفی رؤیت حق تعالی. ۶
َبه تناسب موجود بین مدرک و مدرک، شناخت شهودی : تذکر این نکته ضروری است که ِ ُ

  در ذات اقـدس ربـوبییو مرتبۀ کامـل آن فنـا حق تعالی که همان شناخت قلبی است
و حـضرت انـد  ّ به حد اکمل آن نایـل آمـدهناپذیر است و معصوم امکان، باشد می
از آن جملـه  است، اره و تصریح فرموده در بسیاری از مواضع بر این مطلب اشرضا

  : پروردگار خود را مشاهده کرد؟ فرمودآیا رسول االله :در جواب سائل که پرسید
َمـا کـذب الفـؤاد مـا رأی  یقول ّوجل ّ عز أما سمعت االله. بقلبه رآه،نعم َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َ

 أی لـم یـره بالبـصر 
  .)١١۶: همان( لکن رآه بالفؤادو

:  گفت و استدلال بر درست بودن دیدن خداوند کردرضام اماابوقره در مجلس 
  :حضرت فرمود. )١٣ /نجم( »یک بار دیگر او را دید«: فرماید  میخداوند خودش
قلب وی آنچـه «: آنجا که فرمود،  دلالت بر آنچه که دیده است دارد، پیش از اینۀآی

دیـد دروغ یعنـی دل محمـد آنچـه را کـه چـشمش ؛ )١١/ نجـم(» را دید تکذیب نکرد
 »ای از آیات بزرگ پروردگـارش را بدیـد مبر شمهاپی «:سپس خداوند فرمود. ندانست

و علمشان به او احاطه « :هفرمودخداوند و آیات الهی غیر خداوند است و  )١٨/ نجـم(
علمشان بـه او احاطـه کـرده ، اگر دیدگان او را مشاهده کنند، پس )١٠٩/ طـه(» ندارد

  .)١/۶٨: ١٣٩٩کلینی، ( ستاست و دریافت واقع شده ا

  :امام جواب او را از دو راه داد
 آیۀ پیش از این آیه، دلالت دارد بـر آنچـه پیـامبر: جواب حلی که بیان امام است. ١
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 ، یعنـی دل پیـامبر»قلب وی آنچه را که دید تکذیب نکـرد«:  بود، آنجا که فرموددیده
 دید آیـات الهـی بـود نـه یامبرآنچه را که چشمانش دید تکذیب نکرد و آنچه چشمان پ

ای از آیات بزرگ پروردگـارش  مبر شمهاپی« :که خداوند از آن خبر داد، حق تعالی ذات
  .ند؛ چون آیات الهی غیر از خداوندو دیدن آیات مستلزم دیدن خداوند نیست» را بدید
 و این منـاقض و »علمشان به او احاطه ندارد« : که بیان الهی استجواب نقضی. ٢
 آن ، علـمۀقوای ادراکی به واسط، بینند  میچون آنچه را که دیدگان، الف دیدن استمخ

ین مراتـب تـر ، تمـامچون مشاهده، آید  میو در نتیجه شناخت حاصلکنند  میرا احاطه 
  .علم و معرفت است

  رابطۀ خلق و خالق. ٧
نـسته با توجه به اینکه حقیقت اسماء همان وجودات حقیقی است و از آن طـرف نیـز دا

ًشد میان اسماء و ذات الهی گسیختگی وجود ندارد و صرفا فرق بین آن دو در اعتبـار و 

شـود کـه   میمطرح) خالق و خلق( رابطۀ ظاهر و مظهر بحث مهمی پیرامون، تعین است
 ) هـستند االلهکه حقیقت اسـماء( موجودات عالم هستی، بر طبق این اندیشۀ بلند عرفانی

ّاسم در مسمای خود فـانی اسـت و قطـع ، ی از خود ندارند چه و استقلالاند ربط محض
بنابراین ضمن اینکـه میـان آن دو دوگـانگی وجـود نـدارد ، ّنظر از مسمی خودیتی ندارد
 شـأن و«  رابطـۀکـهبل، ّرابطۀ علی و معلـولی باشـد تواند  نمیرابطۀ حق تعالی با مظهر نیز

 حلول و«ر مقتضی برای طرح بحث است و با این تقدیر دیگ» ّجلوه و متجلی« و »تشأن
که در مباحث کلامی مطرح است وجود ندارد تا اینکه نوبت به بیان استحالۀ آن  »اتحاد

: حلول یا اتحاد یابد »غیر«ًبرسد زیرا اساسا در صفحۀ غیر وجود ندارد تا خداوند در آن 
 االلهکـان « لذا بعضی از اهل معرفت به دنبال حدیث شریف. »ارّلیس فی الدار غیره دی«

امتـزاج فـرع بـر ، چـه، »داخل فی الأشیاء لا بالممازجـة« :اند گفته »ولم یکن معه شیء
» همـه« کـه »یکـی« دوئیت است و ثابت شد که پروردگار وحدت اطلاقی دارد یعنـی

ˢ کنتم  :شود  میخوبی روشنه  حق نیز بۀاست و با این سخن معیت قیومی ْهو معکمْ أ ُ ْ ُ َ َ یْ َ ُ َ َ َ ُ.  
 به بهترین وجهی که تا قبـل از ایـشان در کـلام هـیچ کـس دیـده ت رضاحضر
نیـز عـدم بینونیـت و  ّرابطۀ جلوه و متجلی که بین حق و خلق وجود دارد و، نشده است
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  :دفرمای  میرآئی و مرئی بیان، قالب مثال آینهدر را  »ظاهر و مظهر« بین دوئیت
نـد در مخلوقـات اسـت یـا آقـای مـن آیـا خداو : کـردحضرت سؤال عمران صابی از

خداونـد از آنچـه کـه ، ای عمران «:پاسخ دادحضرت  مخلوقات در خداوند هستند؟
هـا بـالاتر  خداونـد از ایـن. گفتی برتر است؛ نه او در مخلوقات است و نه مخلوقات در او

 میان خداوند و مخلوقات را بدانی ۀرابط، آموزم که با آن  میچیزی راتو من به  و است
تو مرا از آینه خبر بده که آیـا تـو  .جز از جانب خداوند نیست، ّرکت و قوتیو هیچ ح

در یکـدیگر ] تـو و آینـه[و اگر هیچ کـدام از شـما  در آن هستی یا آینه در تو هست؟
عمران پاسخ » کنی؟  میخودت در آینه استدلال] نقش[ پس چگونه بر وجود ،نیستید
، آیـا از آن نـور «:حـضرت فرمـود .د داردبه وسیلۀ نوری که میان من و آینه وجو :داد

 .آری :عمـران گفـت» کنـی؟  مـیبیند مـشاهده  میچیزی بیشتر از آنچه که چشم تو
حضرت  ].و عاجز ماند[ عمران پاسخی نداد. »آن را به ما نشان بده«: حضرت فرمود

بینـیم مگـر بـدان جهـت کـه تـو را و آینـه را بـه   نمی]طور مستقله ب[نور را  «:فرمود
  .)۴٣۴: ١٣٨٩صدوق، ( »یگر نمایانده است بدون آنکه در هیچ یک از شما باشدهمد

، )ظـاهر و مظهـر(شود آن حضرت ضمن رابطۀ خلـق و خـالق   میکه ملاحظه چنان
 بـارۀوجـود نـدارد تـا اینکـه در »حلول و اتحـاد«ًاساسا مقتضی برای  ماید کهرف  میبیان

  .یا خالق در خلق بحث شودلق و حلول خلق در خا
 بـه واسـطۀ برخـورداری از ی و شیوایی تمثیل آینه در کـلام حـضرت رضـایزیبا

بزرگان اهل عرفان و فلسفه از ، ّبه حدی است که بعدها، ظرافت و نیز وضوحی که دارد
ّوحدت اطلاقـی و تجلـی (  غامضۀبیشترین استفاده را جهت بیان این مسئل، همین مثال

مکـرر بـدان ، الحکـم فصوصربی در کتـاب بن عااز جمله ، کردند )اسمائی حق تعالی
  :گوید  میتمسک جسته است و خطاب به آدمی

سماء و نیز ظهور احکام آن را در آینـۀ تـو مـشاهده  ا خداوند هستی در اینکه اوۀتو آین
  .)٢١۴: ١٣٨۴قیصری، ( نماید

  :افزاید  میشارح قیصری نیز در ادامۀ سخن وی
اعیان ثابته و کمالات آن ظهـور یافتـه و ، »وجود«و این بدان دلیل است که به واسطۀ 

شـود چـرا کـه   مـیبه واسطۀ اعیان نیز صفات وجود و اسماء و احکام اسماء آن ظاهر
 به همـین باشند و حضرت رسول  میصفات] و ظهور و بروز[ اعیان محل سلطنت
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سـماء ااز جملـۀ ، چه، »المؤمن مرآة المؤمن« :فرماید  می اشارت دارد آنجا کهمطلب
  .)١٠۶: همان( داوند تعالی استخ

  خویش ای کرد که بیند به جهان صورت جلوه
  زد آدم لــــــــگ و آب رــــــــب هـــــــخیم  

 از آن رو اهمیت یگانه و منحصر به فردی دارد که تمثیل آینه در گفتار امام رضا
ر را منتفی گونه جدایی و بینونیت میان مخلوقات و پروردگا، هرضمن نفی حلول و اتحاد

آن حـضرت در . ین ارتبـاط را بـه اثبـات رسـانده اسـتتر دانسته و شدیدترین و نزدیک
  :فرماید تشریح میچنین ُ این قرب و معیت را ، دیگریگفتار

، بمـسافة لا ٌمبـاین، بمزایلـة ٌباطن لا، لال رؤیةهستاّ متجل لا ب،ٌظاهر لا بتأویل المباشرة
  .بمداناة ٌقریب لا

 و نیز ین گفتار آمده و هر آنچه تا کنون در گفتار سایر امامان معصومتمام آنچه در ا
حکیمان و عارفان در تبیین نسبت و رابطۀ میان خداوند و مخلوقات بیان شده اسـت، بـدون 

یابـد و  کند، وضوح عینی نمی تأمل در نسبت میان آینه و صورتی که در آن انعکاس پیدا می
  .کاهد عین سادگی و شیوایی از صعوبت فهم مسئله میتوضیح آن حضرت در این باره، در 

  تقسیم صفات و عینیت آن با ذات . ٨
 ّصـفات خداونـد را بـر دو قـسم کلـی ذات و صـفات فعـل تقـسیم، در مباحث کلامی

گـسیختگی رو از این ، است )به شرط تعین( صفات همان ذات به شرط شیء .کنند می
و به  »بسیط« این صفات نیز، ین به بساطت ذاتبنابرا؛ وجود نداردها  و دوگانگی بین آن

صفات نیز قدیم و ازلی هـستند و لـذا صـفات ذاتیـه را عـین ذات ، قدمت و ازلیت ذات
، سان ذاته را نیز بها  شناخت کنه آن  واند جاری کردهها  دانسته و احکام ذات را بر آن

باشـند و   مـیعـارض بـر ذات و حـادث، صفات فعل، ولی در مقابل. دانند ناممکن می
  .نماید  مینیز ممکنها  بع شناخت آنبالت

  :شود  می فراوان این تقسیم و تشریح دیدهدر کلام حضرت رضا
عنـه لـشهادة  نفـی الـصفات االلهنظـام توحیـد توحیـده و االلهأصل معرفة و االلهوّل عبادة أ

ً مخلوق أن له خالقا لیس ّموصوف مخلوق وشهادة کلّالعقول أن کل صفة و بصفة ولا ّ
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شـهادة ّ وشهادة کل صفة وموصـوف بـالاقتران وشـهادة الاقتـران بالحـدث وموصوف
  .)٣۵: ١٣٨٩صدوق، ( الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث

لازمۀ توحید دانـست  ذات را شود آن حضرت نفی صفات زائد بر  میکه دیده چنان
قیـۀ حقیقیـه اسـت و لازمـۀ همان وحدت اطلا» توحید«و معلوم است که منظور از این 

بـن  کـه محمـد چنـان، هاست عینیت صفات با ذات و نفی دوگانگی بین آن، این سخن
آیا خداوند اشیا را با قدرت خلق کـرد یـا  :آن حضرت سؤال کردم ازکه گوید   میغرفه

  :پاسخ فرمود !به غیر قدرت؟
 قـد كّء بالقدرة فکأنـذا قلت خلق الأشیاإ كّلا یجوز أن یکون خلق الأشیاء بالقدرة لأن

َذا قلـت خلـق إ وكهـذا شـر الأشـیاء وًجعلتها آلة له بها خلق غیره واًیئجعلت القدرة ش

، ولکن لـیس هـو بـضعیف ولا قدرةّصفه أنه جعلها باقتدار علیها وما تّالأشیاء بقدرة فأن
  .)١٣٠: همان( لی غیرهإمحتاج  لاعاجز و

عـارض بـودن صـفت و ه زائـد در عین حال کـ، پربار  در این گفتارآن حضرت
  .دفرمای  میقدرت ذاتی را اثبات، در پایان کلام، شود  میقدرت را بر ذات الهی منکر

  گیری نتیجه
 مطالب را گهگاه به صورت پرسش و پاسخ و مناظره و گاهی در حالـت حضرت رضا

را در ای بود کـه حـضرت بـراهین  این شیوه. فرمود رفع شبهه و عقاید فاسد گروهی ارائه می
جـدال «های خطـابی و اقنـاعی و گـاه در لبـاس بـراهین عقلـی بـه صـورت  قالب استدلال

این امر نیز بازگشت به همان سطح فکری و عقیدتی . کرد ، برای مخاطب عرضه می»احسن
البته ایـن . گردید افراد گوناگون داشت که منجر به تنوع در استدلال و شیوۀ ارائۀ براهین می

رساند که احاطۀ کامل بر نفوس افراد دارد   را می علمی عالم آل محمدمرتبۀ جامع و تام
و با ارادۀ طرف و تشخیص میـزان و ظرفیـت وجـودی مخاطـب، وی را از طریـق شـناخت 

با . کند صحیح و درست در عرصۀ عقاید اسلامی و اصول دینی به سوی حقیقت هدایت می
امام فات خداوند در روایات حضرت بررسی براهین حکمای الهی و براهین اثبات ذات و ص

 به این نتیجه دست یافتیم که تطابقی جامع و کامـل بـین برهـان و علی بن موسی الرضا
  .است براهین محض و بلکه عین برهان عقل و نقل وجود دارد و روایات ائمۀ اطهار
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  یشناس تابک
، الـدین رازی ه نصیرالدین طوسی و قطبشرح خواج  با،التنبیهات الاشارات و، االله، حسین بن عبدسینا ابن .١

  .ق ١۴٠٣، دفتر نشر کتاب
  . ش١٣٧۴ ،دانشگاه تهران، تهران، کلیات فلسفه، آروم استرول و ریچارد، پاپکین .٢
  .ش ١٣٨۶، اسراء، قم، چاپ پنجم، تبیین براهین اثبات وجود خدا، االله، عبدجوادی آملی .٣
  .ش ١٣٧۶، اسراء، قم، پارسانیا یدالاسلام حمةتنظیم و تدوین حج، رحیق مختومهمو،  .۴
 دار، دمـشق، تحقیـق صـفوان عـدنان داودی، مفـردات الفـاظ القـرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی .۵

  .ق ١۴١۶، الدار الشامیه، بیروت، القلم
  .ش ١٣۵٢، تهران،  مدرس آشتیانیۀتعلیق، شرح منظومه حکمت، ملاهادی، سبزواری .۶
، چـاپ دوم، بیـروت، هربعة العقلیـالمتعالیة فی الاسفار الا الحکمة، محمد بن ابراهیمصدرالدین شیرازی،  .٧

  .ق ١٣٨٣، دار احیاء التراث العربی
  . ش١٣٧٨، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران،  فی اسرار العلوم الکمالیهةالمظاهر الالهیهمو،  .٨
، هنگـی مطالعـات و تحقیقـات فرۀمؤسـس، تهـران، تصحیح محمـد خواجـوی، شرح اصول الکافیهمو،  .٩

  . ش١٣۶۶
تـصحیح و تحقیـق ، التوحیـد، بابویـه قمـیموسـی بـن جعفر محمد بن علی بن حـسین بـن ، ابوصدوق . ١٠

  .ق ١٣٨٩،  اسلامیۀ نشرمؤسس، قم، نی تهرانیی حسهاشماکبر غفاری و سید علی
دفتـر ، قـم، باقر موسوی همدانی، ترجمۀ سیدمحمدالمیزان فی تفسیر القرآن، حسین، سیدمحمدیطباطبای . ١١

  . ش١٣٨۵، ارات اسلامیانتش
  . ش١٣۶٧، سپهر، تقی مصباح یزدی، تعلیق محمدهالحکم نهایةهمو،  .١٢
بنیـاد ، مشهد، اکبر الهی خراسانی به اهتمام علی، و مدینة الحکم و الآثار البحار سفینة، شیخ عباس، قمی . ١٣

  . ش١٣٨۴،  اسلامی آستان قدس رضویهای پژوهش
، قـم، زاده آملـی به اهتمـام حـسن حـسن،  الحکمصوصشرح ف، الدین داوود بن محمود شرف، قیصری .١۴

  . ش١٣٨۴، بوستان کتاب
  .ق ١٣٩٩، اکبر غفاری تصحیح علی، صول من الکافیلاا، بن یعقوب بن اسحاق جعفر محمدکلینی، ابو .١۵
، دار الهجـره، قـم، المـصباح المنیـر فـی غریـب الـشرح الکبیـر، احمد بن محمد بن علی، فیومیمقری  .١۶

  .ق ١۴٠۵


